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Abstract 
One of the most important missions of the Holy Scriptures is to disentangle 
and correct human thought. The Holy Qur’an, as the most comprehensive and 
complete revelatory text, criticizes many wrong human thoughts and illusions. 
These words, structures, and sentences, while diversifying, have a specific 
task to correct ideas. This article, using descriptive method, recognized the 
meaning of deciphering the verses containing the family of the word 
“Knowledge” in the textual levels, that the most important of which are: 
identifying three levels of disentangle word, structure and sentence, in which 
45% of the verses contain the direct education and in 55%, indirect 
information. In 74% of this group of verses, the disentanglement is done 
through others and in the rest through the Prophet of Islam (PBUH). The type 
of tone of speech in 61% of cases is authoritative and intense and the rest with 
a frequency of 39% is authoritative and soft. In almost 50% of these verses 
they address Muslims and their main approach is educational 
disentanglement. Also in the other 50%, due to the stubbornness and 
insistence of the polytheists and infidels in their original ideas in order to make 
more influence and punishment, they often use a strong tone and expression 
accompanied by threats in order to break the incorrect ideas and correct them. 
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  چكيده

هاي ترين مأموريتها يكي از مهمپندارشكني و تصحيح انديشة انسان
ـــت. قرآن كريم به ـــماني اس ترين متن عنوان جامع و كاملكتب آس
ها و توهمات غلط بشــري انتقاد وحياني نســبت به بســياري از انديشــه

داشــته، در ســطوح متن وحياني خود ســعي در گســســت خيالات 
 گرفتهها شكلهان هستي در ذهنموهومي دارد كه برخلاف حقايق ج

ــان ــقاوت انس ــاختارها و ها گرديده اســت. اين واژهو عامل ش ها و س
فه يت و وظي مأمور كدام  خاص براي جملات در عين تنوع هر اي 
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ها به عهده دارند. در اين مقاله با اســـتفاده از روش اصـــلاح انديشـــه

شناخت معنا پندارشكني آيات حاوي خانواده واژه   »لمع«توصيفي و 
در ســـطوح متن بررســـي گرديده، به نتايجي دســـته يافته اســـت كه 

 اند از: شناسايي سه سطح واژه و ساختار و جملهترين آنها عبارتمهم
آيات حاوي آنها، آموزش مستقيم و  %45باشد كه در پندارشكن مي

 %74كه در گرفته صــورت رســاني غيرمســتقيمبا روش اطلاع %55در 
با  اين گروه از آيات، مابقي  ـــطه ديگران و در  با واس ـــكني  پندارش

نوع لحن و آهنگ  گرفته اســت.صــورت واســطه پيامبر اســلام(ص)
ـــديد و گويش مابقي اين گروه از  %61كلام در  موارد مقتدرانه و ش

 %50خطاب تقريباً در و  مقتدرانه و ملايم بوده %39آيات با فراواني 
لي آنها پندارشـــكني اين آيات متوجه مســـلمانان بوده، رويكرد اصـــ

ـــي مي ناد و باشــــد و در نيمي ديگر آموزش يل ع به دل قرآن كريم 
در پندارهاي سقيم خود براي تأثيرگذاري  مشركان و كافرانپافشاري 

شتر و ايجاد تنبه شديد و بيان همراه با تهديد ، بي ه دنبال باكثراً با لحن 
  .باشدگسست پندارهاي ناصحيح و اصلاح آنها مي

  
  كليدي: هايواژه

  . ، پندارشكني، علم، سطوح متن، لحن آهنگ كلامكريمقرآن 

  و طرح مسئله مقدمه
سائل و رويدادهاي پيرامون آن  سان در برخورد با م صل فعاليت ذهن ان شت، حا پندار و پندا

ــتگان و غيره بوده و تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله، محيط، آداب ــوم، اخبار گذش ورس
شتمي شد، اين بردا سان بوده و يا فكري مي با سعادت ان سير  صحيح و اثربخش در م تواند 
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ــلامي يكي از  ــري گردد. در پهنه تربيت اس ــايل بش ــتباه و مخرب و عامل ويرانگري فض اش

شري مي شكني و مبارزه با توهمات غلط ب شد. اين مفهوم به دمباحث با اهميت، پندار نبال با
سان ست كه ان صحيح باورهايي ا شته، بر پايه آنها پهنه زندگي خود ها به آن اعتت قاد قوي دا

ـــناختي، بهريزي ميرا برنامه  گونه پندارها و باورهاي بنيادينطوركلي ايننمايد. در حوزه ش
 اند. با ديگران تشكيل شده ناصحيح؛ از ديدگاه فرد درباره خود، جهان اطراف، و تعامل

ــكني و تصــحيح باورها، از در قرآن كريم براي انتقال مفاهيم مختلف از جمله  پندارش
ها و ساختارها و جملات متنوع استفاده شده كه با بررسي اين سطوح متن و استمداد از واژه

سياق آيات و ديگر ابزارهاي تحليل متن،  سي  ساختاري و برر سي و تحليل  شنا مفاهيم معنا
ه مدلول ي مختلفي كهابندي نموده، گونهتوان محتوي اين دسته از مفاهيم قرآني را طبقهمي

شري و برطرف سته از افكار نادرست ب شهكردآنها به دنبال تغيير و تصحيح اين د ها و ن اندي
  باشد؛ را به دست آورد.عقايد ناسازگار و در پي آن اصلاح رفتار و حسن سلوك مي

سي واژه  شه » علم«اين مقاله به برر سطوح متن آيات قرآن كريم از منظر تغيير اندي در 
حاوي  باشد: مفاهيم پندارشكنگويي به اين سؤال ميندارشكني پرداخته، درصدد پاسخو پ

ساختار و جمله داراي چه خصوصياتي از لحاظ  سطح واژه،  سه  اين واژه در قرآن كريم در 
ــتقيم) و لحن و نوع گويش و همچنين محتواي آيات  ــتقيم و غيرمس نوع روش آموزش (مس

شد؟ ازاينآن مي شكال مختلف رو آيات حاوبا ي خانواده (علم) كاوش گرديده، موارد و اَ
ــتفاده از  ــده، با اس ــحيح افكار در آيات قرآن كريم، تحليل و آناليز آماري ش از ديدگاه تص

ندي شده، ارتباط، همانبنديمفاهيم و ابزارهاي مختلف شناخت مفاهيم و مضامين متن، دسته
  گردد. و تمايز بين آنها بررسي مي

  
  قيقتحپيشينه 

رفته، گهايي صــورتدهد؛ درباره اين واژه بررســيگرفته، نشــان ميبررســي و تتبعات انجام
عمال معناشناسي و است«و مقاله » معناشناسي علم در قرآن كريم و مكاتب بشري«مانند: مقاله 
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عل » واژگان عقل، فهم، علم، و فكر در قرآن كريم با » عَلمَِ«كه در آن براي ف ناســـب  مت

قالبهاي همتركيب ـــيني،  مايد نهاي معنايي مختلفي را حول معناي مركزي معرفي مينش
ـــجادي و فرجي، 88 - 63ش، ص1392پور، (ر.ك: فلاح در ) و 28 - 11ش، ص1392؛ س

سِبَ (پنداشتن) در قرآن كريمگونه«مفهوم تغيير افكار مقاله  شارائ» شناسي حَ ده است كه ه 
بَ«حول موضــوع معناشــناســي واژه  در قرآن كريم از رد و تغيير تعدادي از پندارهاي » حسَــِ

سوي،  ست (ر.ك: مو شده ا صحبت  صحيح  )؛ ولي در اين تحقيق 53 - 30ش، ص1397نا
 »علم«و ساختارها و جملات پندارشكن هم ميدان واژه  هاواژههدف از بررسي آيات حاوي 

لف پندارشكن قرآني در اين دسته از آيات و بررسي و تحقيق پيرامون هاي مختكشف گونه
اي آمده و تتبع در آثار گذشــتگان، مقالهعملبا جســتجوي بهباشــد كه در اين زمينه آنها مي

  مشاهده نشد.
  

  سطح واژه .1
ــت. بين مفاهيم و  ــناخت معناي واژگان آن اس ــي هر متن، ش ــناس ــطح در معناش ــتين س نخس

ست و غرض خداوند دانا از انزال هاي آيات واژه صي برقرار ا قرآن كريم ارتباط معنايي خا
ترين هاست كه يكي از مهماي جهت تربيت و هدايت انساناين متن باارزش القاي پيام ويژه

ــقيم مي ــد. در ادامه واژه مفاهيم آن تصــحيح باورهاي س ــكال مختلف آن با » علم«باش و اش
   شود.رويكرد پندارشكن بررسي مي

  شناسيواژه .1-1
ستن)، يكي از كلمات پركاربرد در قرآن كريم بوده، با تركيب» عَلمَِ«فعل  شه دان هاي (از ري

) در قرآن اســتعمال شــده اســت. 481 - 469، صق1364 مرتبه (عبدالباقي، 853گوناگون، 
كه در كتاب  )، آگاهي 152، ص2ج ،ق1409ده (فراهيدي، نقيض جهل آم العيناين واژه 

سكري، نان در مورد موضوعي مياطميقابل شد (ع ). اين واژه گاهي بدون 73، صق1400با
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ـــاً با يك مفعول مانند  »عَلمَِ و فقَهِ«مفعول مانند  ـــي«و بعض و در مواردي با دو » ءعَلِمْتُ الش
  ). 417، ص12ق، ج 1414منظور، (ابنشود همراه مي» عَلِمْتُ عبداالله عاقلا«مفعول مانند 

ـــتفاده گردد، فعل آن همراه با يك مفعول در م» علم«اگر  ـــناخت اس عني آگاهي و ش
گردد؛ ولي چنانچه در جايگاه افعال قلوب يقيني به كار رود، با دو مفعول ملازم استعمال مي

ـــته از افعال كه بر علم قطعي و جزمي 121، ص6ش، ج1375گردد (طريحي، مي ). اين دس
شه و قلب و باطن سميه وارد  دلالت نموده، از فكر، اندي شده؛ هرگاه بر جمله ا صادر  سان  ان

به تدا و خبر را  ند، مب ـــو يل مي ش بد ند مفعول اوّل و دوم ت ـــرتوني، كن ، 4ش، ج1387(ش
  .)241ص

  »فَاعْلمَوُا«و » اِعْلمَوُا« .1-2
نيز در شـــش آيه، در قرآن » فاَعْلَمُوا«مرتبه و  در مجموع بيســـت و يك» اِعْلَمُوا«قالب ادبي 

ـــتفاده قرا ـــارع امر، از 474صق، 1364اند (عبدالباقي،ر گرفتهمورداس ) كه هر دو، فعل مض
  باشد. و خطاب به جمع مخاطب مي» عَلمَِ«ريشه 

 با تأمل در اين روش پندارشكني، چند نكته قابل دستيابي است:

ست. به»فاَعْلَمُوا«و » اِعْلَمُوا« .1 شكني امري ا ستثناي آيات (التوبه:، حاوي پندار ) 3-2ا
شركان بوده، و همچنين آيه (هود: كه خطاب ستقيم به م نظر وجود ) كه در آن اختلاف14م
ق، 1420اي از مفســرين خطاب آيه را مســتقيم با مســلمانان دانســته (فخررازي، داشــته؛ عده

ـــي، 327، ص17ج عده138ص ،2ق، ج1412؛ طبرس به) و  تاب را  صـــورت اي ديگر ع
ــول خدا ( ــطه رس ــتقيم با واس ــركينصغيرمس ؛ 177صق، 1423قتيبه، دانند (ابنمي ) به مش

ـــطه، با 171ص ،10ج ق،1417طباطبايي،  ـــخن بدون واس )؛ در تمامي موارد ديگر روي س
ــلمانان مي هاي ناصــحيح به صــورت باشــد؛ لذا در اكثريت اين آيات، تصــحيح انديشــهمس
  باشد.مستقيم مي
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شداري مقتدرانه در موارداز ويژگي .2 شكن، لحن ه ي با لطافت هاي اين روش پندار

ــدت كلام، مي ــد كه بهبيان و گاهي نيز با ش ــب با باش ــيله آن، مخاطب را تذكري متناس وس
 اهميت موضوع داده، سعي در گسست توهمات ناصحيح بشري دارد. 

ــته از آيات، (كه مخاطب  الف) ــدار مقتدرانه با بيان ملايم: كلام وحي در اين دس هش
ضي از صفات پروردگار عالم و حقيقت خلقت انسان همگي آنها مسلمانان هستند) با بيان بع

شديد به تصحيح باورها مي . آيات پردازدو جهان پيرامون او بدون استفاده از الفاظ خشن و 
، 244، 235، 233، 231، 223، 194) و (البقره:34) و (المــائــده:209) و (البقره:203(البقره:

ئده:267 ما فال:92، 34) و (ال به:41 ،40، 28، 24) و (الان ) و 14) و (هود:123، 36) و (التو
 ).17) و (الحديد:7(الحجرات:

) كه مخاطب در آنها 25) و آيه (الانفال:196هشدار مقتدرانه با بيان شديد: (البقره: ب)
  باشند.) كه مخاطب مشركان و كافران مي3) و (التوبه:2مسلمانان هستند و دو آيه (التوبه:

يان ت ج) با ب نه،  تدرا ئده:هشــــدار مق ما يات (ال يد و ملايم: آ ) و 98، 97وأم شــــد
هاي جاهلي بعضي از مسلمانان، از )، در اين جا كلام وحي براي تغيير در انديشه20(الحديد:

  دو لحن شديد و ملايم در كنار يكديگر استفاده نموده است.
ـــتفاده از بيان جملات امري و  .3 محتواي آيات حاوي اين قالب تغيير پندار كه با اس

 شود: كاررفته، شامل اين موارد ميي، به همراه هشدار بهنهي

به الف) يات (البقره:هشــــدار  ند در آ خداو فات  ـــ قت نظر در ص ) و 209منظور د
ـــلام(3، 2) و (التوبه:17) و (الحديد:98(المائده: جايگاه والاي پيامبر اس ) در آيات ص) و 
ايجاد و تقويت اعتقاد به معاد و  ) و7) و (الحجرات:14) و (هود:24) و (الأنفال:92(المائده:

هاي عنوان گزاره) به20) و(الحديد:28) و (الأنفال:25حســـابرســـي اعمال در آيات (الأنفال:
منظور تصحيح باورها و توهمات نادرست باقيمانده از گذشتگان، مايه دين، بهبنيادين و گران

 پيرامون اين سه كلان موضوع 
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ق ب) كار و ع عدهتغيير در بعضـــي از اف طل  با يد و تصـــورات ذهني غلط و  اي از ا

سب و  شته، به دنبال آن اعمال و رفتار نامنا سلمانان كه در دوران جاهليت، به آن اعتقاد دا م
دادند كه لازم است در فضاي اعتقادي جديد، بر اساس دستورات الهي تغيير سقيم انجام مي

  و تصحيح شود. مانند: 
ئده: )244، 194در آيات (البقره: )1-ب ما فال:34و (ال ، 36) و (التوبه:41، 39) و (الان

)، سخن از اصلاح آيين و رسوم جنگ و جدال رايج در قبل از اسلام و تعيين ضوابطي 123
  اشد.بطابق با دستورات الهي ميجديد و سفارش براي مقابله و پيكار با دشمنان خدا م

ـــه203، 196در آيات (البقره:) 2-ب  هاي جاهلي پيرامون) اصـــلاح عادات و انديش
  اعمال حج و عمره بيان شده است. 

) قرآن بعضــي از مســائل خاص زنان و 235، 233، 231، 223در آيات (البقره:) 3-ب
له طلاق و  باط بين زن و مرد از جم ـــويي را مطرح نموده، مواردي پيرامون ارت ناش امور ز

سبت  ستگاري از زنان بيوه و حقوق پدر و مادر و فرزندان، ن شخوا ده، به يكديگر را متذكر 
(ابن نمايدها اقدام ميورســـوم گذشـــته انتقاد نموده، نســـبت به تغيير آنبه تعدادي از رســـم

  ).199 - 192، ص1ق، ج1423سليمان، 
ــلت) 4-ب ــتر انفاق از جمله خص ــر جاهلي بوده كه اولاً در بيش هاي بارز اعراب عص

ساير ق ضاء قبيله و بين  سازان، اوقات جهت تفاخر مقابل اع شته (زر ش، 1378بايل جريان دا
ــترش همه225ص جانبه ربا در آن فضــاي اقتصــادي (مصــباحي مقدم و ) و ثانياً به دليل گس

)، بعضـــاً انفاق از محل درآمدهاي ربوي انجام 67، 63، 53، 40صصـــ ش،1388 ،احمدوند
ات ذهني خود دهد؛ تصور) به مسلمانان دستور مي267رو قرآن در آيه (البقره:شد. ازاينمي

را نسبت به نحوه انفاق و بخشش به ديگران اصلاح نموده، از اموال با حلال خويش احسان 
  نمايند.
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 »سيَعْلَمُ«و  »فَستََعْلمَوُنَ«و » فَسوَْفَ تَعْلمَوُنَ«و » سيَعْلمَوُنَ«و » فَسوَْفَ يعْلمَوُن« .1-3

وْفَ يعْلَمُونَ «عبارات  وْفَ تَـعْلَمُ «شش مرتبه و » فَســــَ وْفَ تَـعْلَمُونَ «پنج دفعه و  1»ونَ فَســــَ چهار » ســــَ
يعْلَمُونَ «بار و  تـَعْلَمُونَ «و » ســَ سه دفعه و » فَســَ يعْلَمُونَ «هر دو كلمه،  ي«و » فَســَ هر كدام، دو » عْلَمُ ســَ

وْفَ يعْلَمُونَ «مرتبه و  ست» ســـَ شده ا ستفاده  ق، 1364اقي،(عبدالب يكبار در آيات قرآن كريم ا
ــارع مفرد 474-470صــص و » تعَْلَمُونَ«در معناي جمع و دو فعل جمع » َ◌يعْلَمُ «)، و فعل مض

شود، همراه كه باعث توسيع زماني فعل مضارع مي» سين و سوف«با حرف تنفيس » يَـعْلَمُونَ «
  .كندشده، زمان آن را توسعه داده و از حال تبديل به استقبال مي

شاف و جوامع البيان  ستقبال، بهمطابق نظر الك يد در منظور تأكهر دو حرف، علاوه بر ا
جام وعدة  فاق تصـــريح ميدادهان يده بر تحقيق حتمي آن ات مال گرد ـــتع ندشـــده، اس  كن
به » علم«)؛ لذا همراه با واژه 69، ص2ق، ج1412؛ طبري، 289، ص2ق، ج1407(زمخشري، 

، واقعيت موضــوع به معناي آگاهي و دانشــي اســت كه در آينده حتما براي فرد ايجاد شــده
  پرده روشن مي گردد. صورت كامل و بي

  با دقت در اين آيات موارد زير به نظر مي رسد: 
ـــديد به همراه تأكيد بر  .1 ـــكن خبري، حاوي تهديدي ش اين گروه از آيات پندارش

تحقق حتمي آن در قيامت و خطاب به كافران و مشــركان و تكذيب كنندگان پيامبران الهي 
شمي سعود، د (ابوابا وْفَ يعْلَمُونَ «هاي ). واژه120، ص5م، ج1983ل وْفَ يعْلَمُونَ «و » فســـَ و  »ســـَ

يعْلَمُونَ « يعْلَمُ «و  »ســــَ سخن» ســــَ ستفاده از  ست و با ا ستقيم ا گفتن با يك آموزش عمومي غيرم
اند، در حقيقت با عموم مردم كســاني كه ظاهراً وجود خارجي ندارند و از بين رفته يا غايب

وْفَ تَـعْلَمُونَ «نمايد. ميگفتگو  سَتعَْلَمُونَ«و » ســَ ) و 135) و (الأنعام:67، 66در آيات (الأنعام:» فَ
با واژه 29) و (الملك:135) و (طه:39(الزمر: ، 92) و (هود:39، 38و در آيات (هود:» قلُ«) 

                                                 
سَوْفَ تعَلَْموُنَ. «1 شده ولي در آيه (الاعراف» فَ شش آيه استفاده  شده 123:در  ساحران مقلوب  ) گفتگوي فرعون با 

 است كه از بحث پندارشكني خارج است. )ع(توسط حضرت موسي
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ــتفاده از تكنيك انتقال پيام توســط» قال«) با كلمه 93 ــده اســت و كلام وحي با اس  همراه ش

سول اكرم ( شخص ر سطه قراردادن  ورت ص) و ديگر انبياء الهي، بهصشخص ثالث و با وا
ـــه نديش به اصـــلاح ا ـــتقيم  ) و 4، 3پردازد؛ لكن در آيات (التكاثر:هاي منحرف ميغيرمس

ستقيم با منكران آموزش) به17(الملك: ه و هاي الهي ارتباط برقرار نمودصورت گفتگوي م
) از پديده التفات غيبت به خطاب استفاده شده كه نشان از 34روم:) و (ال55در آيات (النحل:

 ).183، ص16ق، ج1417دو آيه دارد(طباطبايي، بيان تند كلام پندارشكنانه وحي در اين 

ستقيم لذا به نظر مي صحيح باور م سطه و ت شكني با وا سد، در اينجا تركيبي از پندار ر
ـــد؛ مانند آنكه براي اعتراض به افكار و ا ـــت فرد يا گروهي، ابتدا عقايد و باش عمال نادرس

انديشــند، مورد انتقاد قرار گيرد و ســپس وجه اند و مشــابه آنان مياعمال كســاني كه غايب
ضران تغيير نموده، با بيان جمله  سخن پيرامون غايبان به حا توهمات  زودي نتايجبه«كلام از 

خاطب تر در مري بيشـــتر و عميقبه دنبال تأكيد مضـــاعف و تأثيرگذا» خود را خواهيد ديد
  باشد. مي

ـــكننده توهمات، در اغلب قريب بهاز ويژگي .2 اتفاق موارد، لحن هاي اين روش ش
باشد كه نشان از شدت كلام قرآن در اين تهديدي و توبيخي آنها و آيات قبل و بعدشان مي

، 176فات:) و (الصــا68) و (العنكبوت:4قالب گســســت تأملات بشــري دارد. مانند: (الحجر:
) 21) و (النبأ:23) و (الجن:74) و (مريم:39) و (القمر:40) و (الفرقان:72، 71) و (الغافر:177

 .)7، 6) و (التكاثر:28، 16) و (الملك:40) و (الزمر:93، 39) و (هود:65و  (الأنعام:

ضوع اعتقاد به يگانگي خدا  .3 شكن حول كلان مو محتواي اين گروه از آيات پندار
  گردد.تادگان الهي مي باشد. شامل موارد ذيل ميو پذيرش فرس

) 96و3) و (الحجر:34) و (الروم:55) و (النحل:17كلام وحي در آيات (الملك: الف)
ـــعراء:42و (الرعــد: ــــافــات:66) و (العنكبوت:227) و (الش ) و 70) و (غــافر:170) و (ص
عام:24) و (الجن:75)  و (مريم:42) و (الفرقان:89(الزخرف: ) 39) و (الزمر:135، 67) و (الأن

) كساني را كه معبود ديگري را با خدا همراه نموده، كفر ورزيده 29) و (الملك:135و (طه:
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ــتم به كنند در مقابل خداوند ميو خيال مي ــتفاده نموده، با ظلم و س توانند از مكر و حيله اس

و  با شــدت بيانمقاصــد خود دســت يابند، را تهديد مي نمايد و  با اســتفاده از اين روش كه 
ــده ــالم آنها مي  ،تهديد عظيم قيامت و تأكيد بر آن همراه ش ــلاح باورهاي ناس ــدد اص درص

 باشد. 

عصر حضرت صالح (ع) است؛ ) سخن از معاندان هم31، 30، 26در آيات (القمر: ب)
يعْلَمُونَ غَدًا«خداوند در عبارت  ــتقيم آنان را مورد خطاب قرار داده، به» ســــــــــَ ــورت غيرمس ص

ـــود يا عذابي كه در قيامت باتفاقي كه موجب هلاكت آنها در دنيا ميكند، بهيد ميتهد ر ش
) و آن زمان، خواهند فهميد كه صالح 438، ص4ق، ج1407گردد (زمخشري، نازل ميآنان 

كه او را تكذيب كردند؟ و در آيات (هود: يا كســـاني  يامبر(ع) دروغگو اســـت  ) و 39پ
شعيب (ع) 93، 92ح(ع) و در (هود:) نيز از زبان حضرت نو44(هود: سان حضرت  ) نيز از ل

ا مورد كنند ربه كســاني كه حرمت الهي را نگه نداشــته، مطابق تصــورات باطلشــان عمل مي
شديد قرار مي ستقيم در دهد؛ لذا قرآن كريم با بهرهتهديد  شكني غيرم گيري از روش پندار

اي هاي از انساناي مهلك عدهاين آيات، درصدد ايجاد بستر مناسب جهت گسست پنداره
ــت كه علي ــي اس ــركش ــاري رغم تمام آموزشس هاي الهي، همچنان بر توهمات خود پافش

  نمايند.مي
يعْلَمُونَ «) جمله 5، 4در آيات (النبأ: ج) وْفَ تَـعْلَمُونَ «) عبارت 4، 3و (التكاثر:» ســــَ به » ســــَ

به تأكيد  بهطور اجمال  كه  فاقي دارد  تاد. ات هد اف  به ديگر آيات اين دوباتوجهزودي خوا
شود كه منظور از اين رويداد مهم، قيامت و حسابرسي اعمال روشني مشخص ميسوره، به

رو قرآن كريم در اين دو ســوره اقدام به )؛ ازاين204، ص15ج ق ،1415اســت (آلوســي، 
ديد هرمزگشايي نموده، مراد از آنچه كه در آيات اين گروه پندارشكن به آن وعيد داده و ت

ـــمرده، و آن را قريــبنموده، را معرفي كرده، ويژگي ـــتــههــاي آن را برش  الوقوع دانس

سيله نقطه ابهام273-271، ص32، ج26-12، ص31ق، ج1420(فخررازي، انگيز ) و به اين و
  نمايد. در تهديد بيان شده در اين روش تصحيح توهمات انساني را روشن مي
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  ساختار سطح .2
آيات قرآن، از ســاختارهاي ادبي متنوعي اســتفاده شــده كه هركدام در گســتره وســيعي از 

ها را دارند. اين ســاختارها، شــامل اي در رســاندن معارف الهي به عموم انســانرســالت ويژه
كه مفهوم و منظور ويژه ند  ـــت فاظي هس مات و ال قل كل طب كلام وحي منت خا به م اي را 

ساختارهاي حاوي واژه مي صحيح افكار بوده كه در » علم«نمايد. تعدادي از  داراي مفهوم ت
  گردد.ادامه بررسي مي

  »إنِْ كنتُْمْ تَعْلمَوُن« .2-1
شرط اين عبارت جمله شرطي است كه از حرف  تُمْ «و فعل ماضي ناقص » إِنْ«اي  عل و ف» کنـْ

تشكيل شده است. اين ساختار در مجموع ده مرتبه در قرآن كريم استعمال » تَـعْلَمُون«مضارع 
در كنار فعل مضارع قرار گيرد، » كان«). هرگاه فعل 470، صق1364(عبدالباقي،شده است 

شده، به معناي ماضي استمراري مي شرط، مؤول به آينده  سياق  باشد، ولي به دليل اينكه در 
ـــرتوني، صـــورت مضـــارع البه ) و در معني 375، 210، ص4ش، ج1387تزامي درآمده (ش

ـــته رود؛ لظاهري اگر بدانيد، به كار مي كن درحقيقت تأكيد دارد، اگر اراده فهميدن داش
ـــيد، قادر خواهيد بود، به واقعيت مطلب پي برده و به صـــحت آن اطمينان و يقين پيدا  باش
ــدار گونه بوده كه اگر از عقل و دانش  ــخن از تذكري هش كنيد؛ لذا در تمامي اين آيات س

ـــتفاده نماييد، مي ـــيخلي، تمتوانيد، حق و باطل، را از يكديگر اس ، 3ق، ج1427يز داده (ش
)، تصــورات و موهومات ذهني نادرســت خود را اصــلاح نموده، نفع و زيان حقيقي 323ص

  خود را تشخص دهيد.  
  باشد:به اين روش تغيير پندار، نكاتي قابل دستيابي ميباتوجه

تُمْ تَـعْ «وسيله گفتگو و بيان جمله شرطي اين روش پندارشكن به .1 رصدد د» لَمُونَ إِنْ کنـْ
ــد. اين روش، در آيات توجه مخاطب و به دنبال آن تفهيم مطلب و پذيرش آن ميجلب باش
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) كه مخاطب آنها 9) و (الجمعه:11) و (الصف:95) و (النحل:41) و (التوبه:280، 184(البقره:

، 84) و (المؤمنون:81مســلمانان هســتند، حاوي پندارشــكني مســتقيم بوده، در آيات (الأنعام:
باشــد، كلام وحي آنها را در ) كه صــحبت از معاندان و مشــركان مي16عنكبوت:) و (ال88

) و حضرت صمعرض يك آموزش غيرمستقيم قرار داده، با واسطه قراردادن رسول اسلام(
  شود. ابراهيم(ع) افراد گمراه را هشدار داده، باورهاي صحيح را به آنها متذكر مي

ـــكني جملگي اين ده آيه، مقتدر .2 ندارش ياني ملايم بوده و در لحن پ با ب نه، همراه  ا
ـــياق آنها نيز جز در آيات   كه با تعابير انتقادي و  )94) و (النحل:42) و (التوبه:279البقره:(س

بعضــاً با شــدت بيان توأم بوده در بقيه موارد لحن كلام وحي در عين اقتدار، ملايم و معتدل 
   كننده دارد.باشد كه نشان از روش پندارشكن جذبمي

لايم اي شــرطي و ممحتواي اين آيات تغيير پندار كه با بيان هشــداري توأم با جمله .3
 شود:كاررفته، شامل اين موارد ميبه

داري و شرايط و استثنائات آن ) سخن از امر به روزه184، 183در آيات (البقره: الف)
ومُوا خَيرٌ لَکمْ إِ «بوده، در انتهاي آيه، قرآن با عبارت  تُمْ تَـعْلَمُونَ أَنْ تَصــــــــــــُ مســـلمانان را به  »نْ کنـْ

ـــكن تلويحي، اقدام به تغيير در روزه ـــتفاده از اين روش پندارش ـــويق نموده، با اس داري تش
ــت عده ــة نادرس ــته، روزه نگرفتن را نمايد كه روزهاي ميانديش داري را خالي از فائده دانس

 دانند.بهتر از امساك نمودن مي

) كلام وحي به مؤمنان با لحن شـــديد هشـــدار داده و 279، 278در آيات (البقره: ب)
) با آهنگ كلام ملايم، 280نمايد و در ادامه در آيه (البقره:آنها را از معاملات ربوي نهي مي

به آن معتقدند و ثروت را ملاك  كه بعضـــي  ـــلمانان را متذكر نموده، برخلاف آنچه  مس
يا و حتي آارزش مت خود و ديگران در دن ند (الهمزه:خرت قرار ميگذاري كرا ) 4، 3ده

 باشد. بخشش بدهي به كسي كه توانايي كافي ندارد، براي شما سودمندتر از دريافت آن مي
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ــديد، فرمان 40- 38كلام وحي در آيات (التوبه: ج) ــلمانان، با لحني ش ) خطاب به مس

ـــلام( ـــاندن به پيامبر اس ـــمنان خدا و ياري رس  گرايي انتقاد) را داده، از دنياصمقابله با دش
سپس در آيه (التوبه:مي ضررهاي ) با گويشي ملايم، از روحيه جاهلانه عده41نمايد.  اي كه 

دانند؛ انتقاد مادي و جاني پشــتيباني از دين خدا را تحمل نداشــته و عامل خســران خود مي
 كند.نموده، اقدام به تصحيح باورهاي نادرست آنها مي

ـــوگند94در آيه (النحل:د)  ـــديدا انتقاد نموده، برخلاف ذهنيت ) از س هاي كذب ش
عت دنيوي ميعده يت و منف نده امن مان الهي را دربردار كه نقض پي ند (طبري، اي  يد د

ـــكني مي110، ص 14ق، ج1412 نمايد كه هركس عهد ) در آيه بعد با بياني ملايم پندارش
كه به دســت مي  خدا را با چيزي از امور مادي معاوضــه نمايد، متضــرر گشــته و آن كالايي

 د.باشتر ميارزش بوده، وفاي به پيمان ثمربخشآورد در مقابل آنچه نزد خداست، بي

ــــه اي از به روحيه ماديگرايانه عده) باتوجه10ابتدا كلام وحي در آيه (الصـــف: )ـ
ــلمانان (ولوي و تقوي،  ــؤالي مطرح 117، صش1391مس )، با لحن ملايم خطاب به آنها، س

ر باشد و ددهنده از عذاب الهي ميكند كه نجاتايشان را به تجارتي جلب مينموده، توجه 
) اين تجارت را ايمان به خدا و پيامبر او و 11ادامه با همين آهنگ كلام در آيه (الصـــف:

تر از جهاد در اين راه، با تمام امكانات مادي و جاني معرفي نموده، اين دادوستد را پرمنفعت
 نمايد.ه، اقدام به پندارشكني ميباورهاي آنها دانست

سلمانان تأكيد مي9در آيه (الجمعه: و) كند كه برخلاف آنچه در اذهان ) نيز قرآن به م
ـــبعده ـــته و تعطيلي در كس ـــت از كار وكار را عامل زيان خود مياي نقش بس ديدند؛ دس

ـــودمندتر براي آنها بوده و با اين  ـــيدن موقتي در هنگام اقامه نمازجمعه، س ر روش پنداكش
 نمايد.  ناصحيح را اصلاح مي

با  ز) ـــكن، خطاب  ندارش حاوي اين روش پ يات  عداد ديگري از آ قرآن كريم در ت
) و ص) از زبان پيامبر اســلام(88، 84واســطه را متوجه مشــركان نموده، در آيات (المؤمنون:
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لام ملايم و ) از زبان حضــرت ابراهيم(ع) با آهنگ ك16) و (العنكبوت:81در آيات (الانعام:

ــتان همبه ــتقيم با بت پرس ــورت غيرمس ــان گفتگو ميص ــر ايش ا با نمايد و اين جاهلان رعص
تُمْ تَـعْلَمُونَ «استفاده از عبارت  و محسوسات  گيري از معلوماتبه چالش كشيده، با بهره» إِنْ کنـْ

ه هاي نادرســت ب) آنها را از دادن نســبت290، ص23ق، ج1420قابل دركشــان (فخررازي، 
ــرك و الحاد انذار داده در ادامه به بندگي خدا دعوت نموده،  خداوند و اعتقادات غلط و ش

  كند.  اقدام به تصحيح توهمات ذهني آنان مي

  »لوَْ كانوُا يعْلمَوُنَ« .2-2
ته  فاده قرار گرف ـــت به در كلام وحي مورداس كه در مجموع هشــــت مرت بارت ادبي  اين ع

و فعل ماضــي ناقص » لَو«حرف شــرط غير جازم ) شــامل 474، 473، صق1364(عبدالباقي،
ضارع » کانوُا« شد. مي» يعْلَمُونَ «و فعل م شمار » لو«با شرطيه به  ستوري تمني يا  كه از لحاظ د

شرتوني، » كانوا«رود و مي ستمراي بوده ( ضي ا ضارع در معناي ما ش، 1387در كنار فعل م
؛ ولي باشددانستند، مييا اگر ميدانستند و كاش مي) لذا معني اين عبارت، اي211، ص 4ج

ا مشـــاهده هرگز اينها ت«كاررفته و به معناي در معناي امتناعيه به» لو« اطيب البياندر تفســـير 
  ). 141، ص13ش، ج1369، بيان شده است (طيب ،»دانندنكنند، نمي

  شود:با بررسي در محتواي اين آيات استنباط مي
تأمل انگيزي بوده و در حاوي » لَوْ کــانوُا يعْلَمُونَ « .1 تأكيد  به همراه  ـــرطي،  يامي ش پ

سخن از كافران و تكذيب كنندگان آيات الهي مي شد. كلام وحي در اين آيات با ظاهر،  با
شرح شهبيان  اند، هاي كساني كه ظاهراً وجود خارجي ندارند و از بين رفته يا غايبحال اندي

شرطييك آموزش عمومي غيرمستقيم ارائه نموده با گوي ستفاده از كلم –ش  ات تمنايي و ا
گيري از اين تكنيك مقدر سعي در ايجاد چالش در ذهن مخاطب قرآن كريم دارد و با بهره

ــكني تلويحي و اصــلاح باورهاي نادرســت و در درصــدد جلب توجه و به دنبال آن پندارش
  باشد. ها پيرامون موضوعات مطرح شده، مينتيجه متنبه شدن عموم انسان
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شكننده توهمات ذهني، لحن انتقادي آنها و بيان ويژگياز  .2 هاي اين روش تلويحي 

شديد آيات قبل و بعد آنها مي صله زياد اين باورهاي نادرست از بعضاً  شان از فا شد. كه ن با
 واقعيت جهان هستي در اين قالب گسست تأملات بشري دارد. مانند: 

 ).  65) و (العنكبوت:42) و (العنكبوت:102همراه با كنايه: (البقره: الف) لحن انتقادي و

  ).  33) و (القلم:26)  و (الزمر:12) و (سباء:40ب)لحن عذابي و شديد: (العنكبوت:
  شود:محتواي اين آيات شامل اين موارد مي .3

ند، توانپندارند، با اســـتفاده از نيروي ســـحر مياي كه ميبرخلاف تصـــور عده الف)
داده، در اراده خداوند تأثير گذارده، منافعي را كســب نمايند؛ تصــرفاتي در امور دنيا انجام 

ـــزد مي103، 102آيات (البقره: ـــكني نموده و گوش كند، ) خطاب به مخاطب خود، پندارش
تحقق ســـحر خارج از اراده خداوند نبوده، اســـتعمال آن، براي حركت در مســـير ســـعادت 

 .باشدسودمند نمي

كند، برخلاف آنچه كه در ذهن بعضـــي ن مي) بيا41قرآن كريم در آيه (النحل: ب)
، اند، صبوري و هجرت نماينددادهنقش بسته، اگر كساني كه در راه خدا امكاناتي را ازدست

ـــي به آنها تنها در اين دنيا از آنها حمايت ميخداوند نه نمايد؛ بلكه در آخرت چنان پاداش
 ).   515، ص4ق، ج1424، د(مغنيهتر از تمام مواهب دنيا خواهد بوشود كه باارزشاعطا مي

به اوليايي خويش 41كلام وحي در آيه (العنكبوت: ج) خدا را  كه غير از  ـــاني  ) كس
ـــبيه نموده در ذهن مخاطب قرآن تلويحا اي كه عنكبوت مياند، را به خانهبرگزيده تند، تش

ـــكني نموده، مي ور كه طفهميدند كه همانكردند، ميفرمايد، اگر دقت و تفكر ميپندارش
ترين، ترين و بيهودههاست، اين ارتباط و تعامل، ضعيفترين خانهخانه اين جانور، از سست

 باشد. رابطه و پيوند مي

صور عده64قرآن كريم در آيه ( العنكبوت: د) صالت ويژه) ت اي در اي كه براي دنيا ا
ـــتنداگر مردمي دانا بودند، مي«اند را با بيان جمله نظر گرفته اقدام به  به چالش گرفته،» دانس
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يا را منحصـــر در تصـــحيح اين توهم مي ها، كلام وحي زندگي دن باور آن مايد. برخلاف  ن
ته، ح ـــ يا نفي نموده، لهوولعب دانس قيقت معناي زندگي، يعني كمال آن را، از زندگي دن

  .كندماهيت جامع و كاملي را براي زندگي آخرت اثبات مي

ــه اي كه براي موجودي به نام ) نيز كلام وحي برخلاف تصور عده14در آيه (سبأ: )ـ
 نايي دركاند، پندارشــكني نموده، اين موجودات را فاقد تواهاي خاصــي قائلجن، ويژگي

 نمايد. باشد، معرفي ميها و آنچه ناپديد از مردم ميدانش و آگاهي، بر پنهاني

هاي ) ابتدا سخن از عذاب معاندان در دنيا و سختي33) و (القلم:26در آيات (الزمر: و)
آن است و در ادامه كلام وحي برخلاف تصور آنها كه غير از دنيا و محسوسات ظاهري آن 

ـــدني به نام واقعيت كدام ازبه هيچ ندارند، از وجود واقعيتي انكارنش هاي عالم معنا اعتقاد 
ند، دانســتكردند، ميفرمايد، اگر مشــركين دقت كافي ميمجازات در آخرت خبر داده، مي

تر از عذاب دنياســـت، لذا خود را در معرض تر و دردناكمراتب ســـختعذاب آخرت به
 دادند.ميعوارض ناشي از نافرماني الهي قرار ن

  »أولََمْ يعْلَم«و » ألَمْ يعْلَم«و » ألَمْ يعْلمَوُا«و » أولََمْ يعْلمَوُا« .2-3
در » أوَلمَْ يعْلَمُوا«) و78در آيه (القصص:» أوَلمَْ يعْلَم«) و 14در آيه (العلق:» ألمَْ يعْلَم«عبارات قرآني 

يه (الزمر: به:» ألمَْ يعْلَمُوا«) و 52آ يات (تو فاده شــــده اســــت. اين ) ا104، 78، 63در آ ـــت س
باشــند. اين حرف از ادات جزم مي» لمَ«ســاختارهاي وحياني حاوي همزه اســتفهام و حرف 

بديل تبوده، بر فعل مضارع داخل شده، آن را در لفظ مجزوم و در معنا به ماضي منفي مطلق 
ـــرتوني، مي به دليل » واو«) و در تركيب ظاهري آنها حرف 174، ص4ش، ج1387كند (ش

  طلب بوده، بعد از همزه آمده، است. همزه استفهام كه صدارت وجود
  باشد:به اين روش تغيير پندار، نكاتي قابل دستيابي ميباتوجه

) با استفاده 524، ص10ق، ج1414(رشيدرضا،  اين اسلوب، حاوي استفهام انكاري .1
ـــاني كه ظاهراً وجود خارجي ندارند و از بين رفته يا غاي ـــخن با كس د؛ به انباز تكنيك س
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تبع آن ها را آموزش غيرمستقيم داده، درصدد متنبه شدن و بهمنافقان و مشركان و همه انسان
صلاح عقايد و اعمال آنها مي شد؛ لذا كلام وحي با ا ساختارهاي هم معناي » ألمَْ يعْلَمُوا«با و 

ـــطه داده و در حقيقت با عموم مردمي گفتگو  ـــكن عمومي باواس آن يك آموزش پندارش
هاي ذهني خود را صحيح انگاشته و بر گمراهي خود واقف نمايد كه ازروي ناداني، بافتهيم

  نيستند. 
هاي اين آيات، لحن توبيخي و تنبيهي آنها مي باشد. اين پندارشكني در از ويژگي .2

شدت  شان از  شته، ن سياق نكوهش گونه، همراه با وعده عذاب قرار دا اغلب موارد بين يك 
 ين قالب گسست تأملات بشري دارد. مانند:كلام قرآن در ا

به: الف) عذاب: (التو عده  نه همراه و تدرا به:63مق ) و 78) و (القصـــص:79) و (التو
 )18 -15) و (العلق:51(الزمر:

شديد همراه با 104لحن و نوع بيان در آيه (التوبه: ب) سياق آن انتقادي  ) و آيات هم 
ـــد ) و مقتدرانه و ملايم خطاب به توابين مي101وعده عذاب خطاب به منافقان (التوبه: باش

  ).102(التوبه:
محتواي اين دســته از آيات، اقدام در جهت تكذيب تعدادي از اعتقادات انحرافي،  .3

ررســي باشــد. ب) ميصكان و معاندان درباره تقابل با خداوند و پيامبر اســلام(منافقان و مشــر
  دهد:اين مفاهيم وحياني نشان مي

ـــه جاهلانه 78، 63در آيات (التوبه: الف) ـــخن از انديش ـــياق آنها، س ) و آيات هم س
ـــكني با پيامبر(منافقان در مخالفت با اوامر الهي و پيمان ـــد؛ لذا كلام وحيصش  ) مي باش

سخيف آنها را مورد انتقاد قرار داده، مي ستند؟ (حتما بايدشديداً افكار   فرمايد: آيا اينها ندان
ـــت و از توطئهبدانند) به ـــرار دروني آنهاس هاي پنهايي كه با طورقطع خداوند، عالم به اس

ــمني با خدا و پندارد با پيمانيكديگر دارند، آگاهي كامل دارد و هر كس مي ــكني و دش ش
ـــول  كند، تواند، منافع دنيوي خود را حفظ نمايد، برخلاف آنچه گمان مي) ميصاو (رس
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سخت  شان را در معرض عذاب  سرپيچي، موجب زيان حقيقي آنها بوده، وجود اين نفاق و 

 دهند. الهي قرار مي

ــت موهومات 78) و (القصــص:52در آيات (الزمر: ب) ــس ــدد گس ) كلام وحي درص
هاي مختلف، از جمله علم و آگاهي به مسائل وده كه تواناييگروهي از مشركان و معاندان ب

ـــبت داده، ميخاص كه همگي از جانب خداوند مي ـــند را به خود نس پندارند، جايگاه باش
ـــت؛ لذا كلام وحي اين نگرش را رد  ممتازي كه در آن قرار دارند، نتيجه علم و هنر آنهاس

ستفهام انكاري و توبيخي و ستفاده از ا ساب حقيقي تمام ن نموده با ا ها عمتبا بيان واقعيت انت
ــان ــان، مانند و توزيع آنها بين انس ــپاس ها به خداوند متعال و تأكيد بر توانايي نابودي نعم ناس

شدهآنچه بر امت شته وارد  شناس گذ شكوري هاي حق ن ) خيال 496، ص3ش، ج1373، (ا
  طل آنها دارد.موهوم اين عده را به چالش كشيده، سعي در گسست باورهاي با

ست كه مي14در آيه (العلق: ج)  سي ا سخن از تكذيب توهم ذهني ك شت ) نيز  پندا
و كلام ر) مقابله نموده، سدي در برابر هدايت الهي گردد؛ ازاينصتواند با پيامبر اسلام (مي

ــتفهام انكاري بيان مي ــتفاده از اس ــت كه خدا ميوحي با اس ه او چه بيند ككند: آيا او ندانس
ــنگيني قرار مييم ــت كه كند؟ و خويش را در معرض چه عذاب س دهد؟ و به اين معني اس

اري رهيزگ) بنده خدا و بر طريق هدايت و پصپندارد، محمد (بايد بداند برخلاف آنچه مي
ــيله گمان موهوم مقابله با هدايت 782، ص10ش، ج1372اســت (طبرســي،  )؛ لذا به اين وس

 هاي) را شــديداً رد نموده، ســعي در گســســت انديشــهص(الهي و كذب بودن دعوت پيامبر
  سقيم دارد.

  »أولََا يعْلمَوُنَ« .2-4
باقي، 77كه فقط يكبار در آيه (البقره:» أوَلاَ يعْلَمُونَ «عبارت قرآني  ـــده(عبدال ـــتفاده ش ) اس

) حاوي اســتفهامي تقريري و توبيخي به همراه فعل منفي مضــارع و حرف 473، صق1364
). محتواي اين آيه و سياق همراه آن، 102، ص1ق، ج1422(كرباسي، باشد مي» واو«عطف 
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تصــريح برگســتردگي علم و آگاهي خداوند بوده و در تقابل با باور كســاني اســت كه مي 
عالم  يا تحريف حقايق را از منظر و نظر پروردگار  ـــتن و  نايي مخفي نگه داش پندارند، توا

شته، مي سير هدايت الهي خلل ايدا جاد نمايند و در عين حفظ منافع دنيوي خود، توانند در م
آثار ســـوء اعمال خويش را از خدا پنهان داشـــته، در قيامت قادر خواهند بود، ميزان عذاب 

  ).182، ص6ج ق،1421ده، آن را كاهش دهند(دروزه،الهي را مديريت نمو
  دهد:بررسي اين آيه نشان مي

مراه ملامت، درصـــدد اين روش تصـــحيح انديشـــه، حاوي اســـتفهام تقريري به ه .1
گســســت توهم يهوديان و ديگر افرادي اســت كه خداوند را محدود در عالم ماده دانســته، 

آموزش » أوَلاَ يعْلَمُونَ) «443، ص1ق، ج1420، دانند (ابوحياننمي آگاه از غيب و باطن امور
 وجود اًگفتن با كســاني كه ظاهرباشــد؛ زيرا با اســتفاده از ســخنغيرمســتقيم و با واســطه مي

غايب يا  ندارند و از بين رفته  به خارجي  كه  با عموم مردمي گفتگو نموده  اند، در حقيقت 
ها داراي محدوديت كنند، علم الهي همانند انســانعلت ناداني گرفتار توهم شــده، خيال مي

  نمايد. بوده، به اين وسيله كلام وحي اقدام به پندارشكني مي
) و 79) و آيات همراه آن مانند (البقره:77(البقره:لحن و آهنگ پندارشكني در آيه  .2
 باشد. ) انتقادي و حاوي گفتاري شديد مي81(البقره:

 »لوَْ يعْلَم« .2-5

ـــت(عبدالباقي، 39مرتبه در آيه (الانبياء:اين عبارت فقط يك ـــده اس ـــتفاده ش ، ق1364) اس
ليل كه به د ). در سه آيه قبل از اين كلام آسماني سخن از كافران و مشركاني است472ص

ــتش خدايان و الهه ــبت به پرس ــتي كه نس ــتند، از روي ناداني و باور نادرس هاي مختلف داش
ـــول خدا (گردان بوده، آموزشتعصـــب از ياد خداوند رحمان روي ) و صهاي الهي و رس

ـــخر گرفته، مي ـــت ميمؤمنان را به تمس آن را  گوييد، اين قيامت كه وعدهگفتند: اگر راس
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 اقدام به گسست» لَو يعلمَ«رو در ادامه كلام وحي با عبارت واهد بود؟ ازايندهيد، كي خمي

  نمايد.خيالات موهوم آنها مي
  شود:با بررسي اين آيه دريافت مي

ـــرطي .1 ـــت و با » لَو يعلمَ«تمنايي  –عبارت ش ـــتقيم اس يك آموزش عمومي غيرمس
شدت عذاب الهي و تهديد كساني كه ظاهراً وجود خارجي ندارند و از  استفاده از توصيف 

ــانبين رفته يا غايب ــديد اند، در حقيقت با تمام انس ــريح و ش ــدار ص ها گفتگو نموده و هش
شما نيز به عاقبت مي شيد و عمل نماييد،  شركان و كافران بياندي دهد كه اگر همانند توهم م

ح را صــحي اين معاندان گرفتار خواهيد شــد؛ لذا در پندارهاي ناســالم خود تغيير داده، عقايد
  جايگزين نماييد.

به تدبير انتقال ) باتوجه40لحن پندارشكني اين آيه و سياق متفقشان، مانند: (الانبياء: .2
داراي » لَوْ«با واســطه مطلب به مخاطب امروزي در هر دو صــورت معنايي تمنايي و شــرطيه 

 باشد.گويشي تهديدي و شديد مي

  
 سطح جمله .3

ها كامل و مستقل بوده توصيف ها است كه معني آناز واژهاي جمله، مجموعة به هم پيوسته
متن وحياني قرآن كريم  .)50ش، ص1399ذهني به دست داده، پيامى را بيان مى كند(لوبر، 

ـــتفاده از جملات حاوي واژه  ـــكني » علم«با اس ـــدد پندارش و انتقال مفاهيم ويژة آن درص
  ها مي باشد.توهمات ذهني انسان

  »أنَتُْمْ لَا تَعْلمَوُنَاللهَُّ يعْلَمُ وَ« .3-1
باقي،  حاوي اين جمله بوده (عبدال كه در 470، صق1364پنج آيه از آيات قرآن كريم   (

ـــي، » واو«) با 19) و (النور:66) و (آل عمران:232، 216چهار آيه (البقره: ـــتيناف (كرباس اس
تأكيدي 74) و در آيه (النحل:412، ص 5، ج498، 323، 293، ص1ق، ج1422 با حرف   (
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شده، حاوي ظرافت بياني ويژه341، ص4ق، ج1422(كرباسي، » إنَّ«مشبه بالفعل اي ) همراه 

  باشد.  از انتقال مطلب و به دنبال آن پندارشكني مي
  دهد:بررسي اين آيات نشان مي

به .1 بارت قرآني، خطاب  با دقت دراي ميصـــورت ويژهدر اين ع يات  باشـــد.  آ
كه ) دريافت مي19، 18) و (النور:74) و (النحل:66عمران:) و (آل232، 216(البقره: ـــود  ش

ابتداي كلام، روي ســـخن با مخاطب حاضـــر بوده، در ادامه، كلام وحي با ظرافتي به جمله 
ـــيده، جمله  ـــت را به » اللهَُّ يعْلَمُ «موردنظر رس خطاب به ه ك» وَأنَْـتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ «كه غايب اس
ست، پيوند مي ضران ا شن ميحا سشود، پيامدهد. با دقت در اين نوع انتقال مطلب رو اني ر

ستقيم مي شد و به نظر ميغيرم سد، اگر مراد، پيامبا ستقيم بود با فعل ر ساني م همراه » اَعْلمَ«ر
ستفاده از واسطه وحياني كه پيامبر اسلام (مي تند، ) هسصشد؛ لذا خداوند در اين روش با ا

ست؛ بنابراين اين گزاره يك آموزش  سخن گفته، دست به پندارشكني زده ا با عموم مردم 
سطه به شخص عالمي ابتدا با نقلحساب ميخبري باوا ستقيم قول مآيد. مانند آنكه از طرف 

شده، اطلاع شدار داده  ضوعي به جمعي ه شود و در پايان كلام، جهت تثبيت در مو ساني  ر
»  دانيددانم و شما نميمن مي«و رفع هرگونه ترديدي، شخص واسطه، جمله مفاهيم در اذهان 

ــيد، فلاني اطلاع كامل دارد و اين را نقل ــته باش ــتقيم نموده، تا بگويد، دقت داش قول غيرمس
ستيد كه نمي  تر خواهد بود. ازگونه اهميت موضوع براي مخاطب ملموسدانيد و اينشما ه

ـــان (البقره:طرفي ديگر در تعدادي از اين  ـــياق متفقش ) و (آل 222، 215آيات با تأمل در س
شروع مبحث با واژه ) ديده مي64عمران: ا دهنده پندارشكني ببوده، اين نيز نشان» قل«شود، 

  باشد. واسطه در اين گروه از آيات الهي مي
 باشد:لحن و آهنگ پندارشكني در اين آيات و سياقشان، شامل دو بخش مي .2

) كه خطاب قرآن به حاضران و روي سخن 232) و (البقره:216(البقره:در آيات  الف)
ست، گويش امري يا نهيي با گفتاري ملايم مي سلمانان ا شد و همچنين در آيات (آلبا م  با

) نيز كه مخاطبان حاضــر و غير مســلمانان هســتند، همچنان 74، 73) و (النحل:66، 65عمران:
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نه و  تدرا ته مق مات آنآهنگ گويش، ملايم، الب قادي و مصـــحح توه به نظر انت ها بوده، 

كننده، درصـــدد رســـد، كلام وحي در اين گروه از آيات، با اســـتفاده از رويكرد جذبمي
 باشد.اصلاح توهمات مي

قادي بوده؛ ولي 18، 17بخش دوم در آيات (النور: ب) ته انت كاملاً ملايم و الب ) لحن 
ــلمانان هدف  كه روي ســخن از مخاطب به غايب تغييرهنگامي نمايد، با آنكه بعضــي از مس

صـــورت كاملاً محســـوس لحن كلام كلام وحي بوده و پندارشـــكني متوجه آنهاســـت، به
) آهنگ سخن از جذب كننده، به كلام شديد و همراه 19دگرگون شده، در آيه بعد (النور:

بيتي عتاب رتوان به اين نكته دست يافت كه قرآن كريم از روش تبا تهديد تبديل گشته، مي
  به غايبان، براي متذكر و متنبه نمودن حاضرين استفاده نموده است. 

ــداري به .3 ــتفاده از بيان هش ــته از آيات تغيير پندار كه با اس كاررفته، محتواي اين دس
  شامل موارد زير مي گردد:

) ابتدا مسلمانان را امر به جهاد نموده، در ادامه براي گسست 216در آيه (البقره: الف)
ساس خوب و بد  شمنان خدا، قانون كلي اح سبت به رويارويي با د پندار غلط كراهت آنها ن

ــده، مي ــبت به رويدادهاي اطراف او را متذكر ش ــان نس ــا چيزي را خوش فرمايد: چهانس بس
ــا چيزي را دوســت نمي ــما نيكو و مبارك اســت و بس داريد و آن براي داريد و آن براي ش

ست؛ از شوم و منحوس ا شيد، علم خداوند كاملاً بر اين قانون احاطه اينشما،  شيار با رو هو
 . هاي الهي تبعيت نماييددارد و اين در حالي است كه شما از آن مطلع نيستيد؛ لذا از فرمان

ه در داند كدر عصر جاهلي، بعضي از بستگان نزديك زنان مطلقه به خود حق مي ب)
ضاً شان را از نكاح مجدد با همسر قبلي و يا كس  امر ازدواج مجدد آنها دخالت نموده، بع اي

، ش1389شـــدند (پيشـــوايي، ديگر منع نموده، موجب آزار و اذيت به اين گروه از زنان مي
كه ميراث 232رو در آيه (البقره:). ازاين54ص ـــند  ناپس به اين رويه  ـــبت  ) كلام وحي نس

، هشدار داده، پندارشكني عصر نزول قرآن بودهتوهمات دوران جاهليت در بين مسلمانان هم
  نمايد.مي
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ـــخن از انتقاد به رفتار عده66در آيه (آل عمران: ج) ـــت كه ) س اي از اهل كتاب اس

اطلاعي درباره يهودي بودن و يا نصراني بودن حضرت ابراهيم(ع) با هم مجادله رغم بيعلي
ـــبت مي داد؛ رآن كريم رو قازاين كرده، هر گروه دين خود را به حضـــرت ابراهيم(ع) نس

فرمايد: از جدال درباره موضوعي كه كمترين درصدد تغيير در باور و پندار آنهاست؛ لذا مي
شي درباره آن نداريد بپرهيزيد؛ زيرا خداوند از دين و آئين و ديگر ويژگي ستاده هاي فدان ر

در ايد و بدون اطلاع هاي بعد از او به وجود آمدهباشـــد، نه شـــما كه در زمانخود آگاه مي
  كنيد.اين باره قضاوت مي

ـــان74در آيه (النحل: د) به عموم انس كه در افكار خود دچار توهم ) قرآن كريم  ها 
نمايد كه چيزي را همسان خدا در ذهنتان قرار ندهيد؛ اند، هشدار داده، پندارشكني ميشده

ـــما از ماهيت وجودكامل به تمام واقعيت ازآنجاكه خداوند، يگانه آگاه ـــت و ش خدا  هاس
دانشــي نداريد، آنچه را كه در مورد پروردگار جهان لازم اســت براي فهم بيشــتر مطلب، با 

، 3ق، ج1418گردد(بيضاوي، بيان مي تمثيل بيان شود، تنها از طريق آموزش الهي و وحياني
  ). 234ص

ـــه تنها ) صــحبت از يك تهديد عمومي و هشــداري اســت كه نه19در آّيه (النور: )ـ
سبب ايجاد اختلال در نظام اجتماعي و قرارگرفتن در موضع  اشاعه فحشاء در بين مسلمانان 

اي حتي در دل خواســتن آن نيز، عواقب عذاب الهي اســت؛ بلكه برخلاف تصــورات عده
ـــت؛ لذا  ـــندي را به دنبال خواهد داش » عْلَمُونَ وَاللهَُّ يعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ ت ـَ«قرآن كريم با عبارت ناپس

كند كه خداوند، كاملا به ظواهر امور و آنچه پنهان از ديدگان اســـت، آگاه بوده، تأكيد مي
شان از اشاعه فحشاء و عواقب شوم آن، در دنيا و آخرت باخبر از ضمير افراد و تمايل باطني

شما از ابعمي شد؛ لكن  شته، كلام وحي به اين وسيله با سئله مهم آگاهي ندا اد مختلف اين م
  كند.  پندارشكني مي
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  »هلَْ يَستْوَيِ الَّذيِنَ يَعْلمَوُنَ وَالَّذيِنَ لَا يَعْلمَوُن« .3-2

) اســـتفاده نموده اســـت(عبدالباقي، 9كلام وحي از اين جمله اســـتفهامي تنها در آيه (الزمر:
سان).  اين آيه در مقا474ص ق،1364 سه بين ان شد و مي م مقاي شرك و مؤمن مي با هاي  م

فرمايد: آيا آن شخص مشرك بهتر است يا كسى كه در ساعات شب در سجده و قيام است 
ست؟ لذا در ادامه با جمله و از آخرت مى سد و به رحمت خدايش اميدوار ا تَوِي «تر هَلْ يَســــْ

به  »الــَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالــَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُون ـــوال فوق را داده، اقدام  به صـــورت تلويحي جواب س
  تصحيح پندار غلط تساوي مشركان با مؤمنان مي نمايد.

  دهدبررسي اين جمله پندارشكن نشان مي
صحيح  .1 ستفهام انكاري با بيان كنايي اقدام به ت ستفاده ا كلام وحي در اين جمله با ا

صورت نمايد. پندارشكني در اين آيه با پندار نادرست مي سول خدا(ص) به  سطه بياني ر وا
ـــركان و كافران و درعين ـــتقيم به مش ـــانغيرمس ها آموزش عمومي داده، با حال به همه انس

  .دهدواسطه پندارشكني انجام مي
ـــياق آن مانند آيه  .2 نوع گويش در اين آيه حاوي گســـســـت پندار نادرســـت و س
  ) داراي گويش انتقادي و توبيخي شديد مي باشد. 8(الزمر:

  
 آماري ايجنت .4
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  16  5  21  0  0  0  21  0  0  21 »اعِْلَموُا«
  7  3  6  2  2  10  0  0  0  10 »إِنْ كنتْمُْ تَعْلَمُونَ«
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  1  7  0  8  0  8  0  0  0  8 »لَوْ كانوُا يعْلَمُونَ«

  5  1  6  0  0  0  6  0  0  6 »فاَعْلَموُا«
  0  6  0  6  0  0  0  6  0  6 »فسََوْفَ يعْلَمُونَ«
  0  5  2  1  2  0  0  5  0  5 »فسََوْفَ تَعْلَمُونَ«

  4  1  0  0  5  0  0  5  0  5 »اللَّهُ يعْلمَُ وأََنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ«
  0  4  2  1  1  0  0  4  0  4 »سَوفَْ تَعْلَمُونَ«

  0  3  1  0  2  0  0  3  0  3 »فسَتََعْلَمُونَ«
  0  3  0  3  0  0  0  3  0  3 »سيَعْلَمُونَ«
  0  3  0  3  0  0  0  0  3  3 »ألَمْ يعْلَموُا«
  0  2  0  2  0  0  0  2  0  2 »فسَيَعْلَمُونَ«

  0  2  0  2  0  0  0  2  0  2 »سيَعْلمَُ«
  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1 »سَوفَْ يعْلَمُونَ«

  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1 »ألَمْ يعْلمَ«
  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1 »أولََمْ يعْلمَ«
  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1 »أولََمْ يعْلَموُا«
  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1 »أولَاَ يعْلَمُونَ«

  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1 »يعلمَ لوَ«
هلَْ يسَتَْوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ

  وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُون
1  1  0  0  0  1  0  0  0  1  

  34  51  38  34  13  19  27  31  8  85 جمع

  
ــاختار حاوي واژه  ــاركت نوزده س ــبت مش به تفكيك در كل آيات » علم«در اين جدول نس

»  اِعْلَمُوا«شود. بيشترين تكرار مربوط به عبارت مشاهده ميپندارشكن ارائه شده در اين بخش 
وْفَ يعْلَمُونَ «هاي و كمترين تكرار مربوط به عبارت »  أوَلمَْ يعْلَمُوا«و » لَمأوَلمَْ يعْ «و » ألمَْ يعْلَم«و » ســـَ

شان ميمي» لَو يعلَم«و » أوَلاَ يعْلَمُونَ «و  شد. اطلاعات اين جدول ن شاركت مبه دهد، باتوجهبا
بارت جاه درصــــدي ع تُمْ تَـعْلَمُونَ «و » اِعْلَمُوا«خانواده هاي همپن أنَْـتُمْ لاَ للهَُّ يعْلَمُ وَ ا«و » إِنْ کنـْ

كه خطاب در اين آيات متوجه مسلمانان بوده و رويكرد اصلي در آنها پندارشكني » تَـعْلَمُونَ 
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ر توجه مسلمانان و نيمي ديگباشد؛ نيمي از مفاهيم اين ساختارهاي پندارشكن مآموزشي مي

  باشد. متوجه مشركان و كافران مي
ـــان مي 1نمودار  ـــبي اين آيات، تصـــحيح افكار بهنش صـــورت دهد، در اكثريت نس

سبت به آن انتقاد نموده،  ستقيم بوده و قرآن كريم براي برخورد با باورهاي غلطي كه ن غيرم
   .كمتر از گفتگوي مستقيم استفاده كرده است

  
شود، كلام وحي در اغلب آياتي كه از روش غيرمستقيم براي مشاهده مي 2ودار در نم

ــتفاده نموده، مفاهيم پندارشــكني خود را با واســطه ســخن از كســاني كه ظاهراً  آموزش اس
  اند، به مخاطبان قرآن انتقال داده است.وجود خارجي ندارند و از بين رفته يا غايب

46

38

توزيع انواع آموزش پندارشكن: 1نمودار

 …آموزش غير 
آموزش  مستقيم
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كني در اغلب موارد، داراي گويش انتقادي و شــديد دهد، پندارشــنشــان مي 3نمودار 

رسد، مخاطب اين آيات در پندارهاي ناصحيح خود پافشاري نموده، باشد؛ لذا به نظر ميمي
نبه در جاد ترو قرآن كريم با لحن تهديدي و شــديد درصــدد تاثيرگذاري بيشــتر و ايازاين

   باشد.اذهان آنها مي

51

33

توزيع انواع آهنگ گفتار آيات  3نمودار

گفتار مقتدرانه و انتقادي و شديد
گفتار مقتدارانه و ملايم 

34

12

توزيع انواع آموزش غير مستقيم 2نمودار

آموزش غير مستقيم با واسطه ديگران
)ص(آموزش مستقيم با واسطه پيامبر اسلام 
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ب دهد كه به ترتياستفاده شده، در اين آيات را نشان ميتوزيع انواع جملات  4نمودار 

ـــترين تكرار را در اين گروه از آيات را  ـــتفهامي بيش ـــرطي و اس جملات خبري، امري و ش
  اند.داشته

  
  گيرينتيجه

 باشد:با عنايت به آنچه گذشت نتايج ذيل قابل دستيابي مي

سه .1 ستعمال  85كه در  »علم«گانه متن با مفاهيم پندارشكن حاوي واژه سطوح  آيه ا
رساني غيرمستقيم همراه با روش اطلاع %55آيات با آموزش مستقيم و در  %45در  گرديده،

ـــطه ديگران و در  %74بوده كه در  ـــكني با واس ـــطه  %26اين گروه از آيات، پندارش با واس
موارد مقتدرانه و شــديد و  %61گرفته اســت. نوع لحن كلام در صــورت )صپيامبراســلام (

با فراواني گ يات  مابقي اين گروه از آ نه و ملايم بوده، كلام وحي براي  %39ويش  تدرا مق
اي از مسلمانان و پندارشكني توهمات باطل گسست باورها و عادات جاهلي و ناصحيح عده

 -استفاده نموده و جملات امري  %37مشركان و كافران، بيشتر از جملات خبري با فراواني 
  هاي بعد قرار دارند.به ترتيب در رتبه %8و استفهامي با  %23با  و شرطي %32نهيي با 

7

19
31

27

توزيع انواع جملات پندارشكن 4نمودار

استفهامي  شرطي  خبري امري و نهيي
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 اند از:محتواي اين گروه از آيات عبارت .2

با اســتفاده از جملات امري، هشــدار » فَاعْلَمُوا«و » اِعْلَمُوا«هاي آيات حاوي واژه الف)
ـــت كه به ـــلمانان اس ـــت باقيماندهدر اغلب موارد به مس  از منظور تصـــحيح توهمات نادرس

سلام ( صفات خداوند و جايگاه والاي پيامبر ا سه كلان موضوع  )و صگذشتگان، پيرامون 
به معاد بوده و همچنين در تعداد ديگري از اين آيات و مواردي از  ايجاد و تقويت اعتقاد 

ُ يعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ «آيات حاوي جمله  بعضي از  ر درهاي وحياني به دنبال تغييآموزش» اللهَّ
اي از مسلمانان است كه در دوران جاهليت به آن اعتقاد داشته، افكار تصورات نادرست عده

ضاي اعتقادي جديد لازم به دنبال آن اعمال و رفتار غلط انجام مي دادند و تأكيد دارد، در ف
 ها تغيير و تصحيح ايجاد شود. است، براساس دستورات الهي در آن

وْفَ يعْلَمُونَ «ده واژه محتواي آيات خانوا ب) د بر كه با بيان تهديد قيامتي و تأكي» فَســــــــــَ
ستادگان تحقق آن همراه مي ضوع اعتقاد به يگانگي خدا و پذيرش فر شد، حول كلان مو با

الهي بوده، درصدد گسست توهمات كافران و مشركان و معانداني است كه معبود ديگري 
توانند از مكر و حيله اســـتفاده در مقابل خداوند ميكنند، را با خدا همراه نموده، و خيال مي

شدار داده، آنچه  ست يابند؛ لذا قرآن كريم به آنها ه صد خود د ستم به مقا كرده، با ظلم و 
ــود، قطعاً ضــمانت اجرايي وحي الهي آن را تهديد مي كند، اگر اراده خداوند بر آن واقع ش

 خواهد داشت. 

ساختار  ج) تُمْ تَـعْلَمُونَ إِنْ ک«اكثر آيات حاوي  سلمانان» نـْ ستقيم به م شدار  با خطاب م ه
دقت نظر براي اصلاح آنچه اشتباه در اذهان آنها وارد شده دهد و آنها را بهكننده، ميجذب

از  نمايد. همچنين در تعداد ديگريو مانع دستيابي ايشان به خير حقيقي گرديده، دعوت مي
ـــامل جم74اين آيات و آيه (النحل: ـــكن ) كه ش بوده،  »اللهَُّ يعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ «له پندارش

شركان نموده، با آهنگ كلام ملايم و به سطه را متوجه م ستقيم بخطاب با وا ا صورت غيرم
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درك، آنها را گيري از محسوسات قابلنمايد و با بهرهعصر ايشان گفتگو ميپرستان همبت

 دهد.د انذار ميهاي نادرست به خداوناز دادن نسبت

ساختارهاي  د) شامل  صحيح باور غ» لَو يعلَم«و » لَوْ کانوُا يعْلَمُونَ «آيات  صدد ت لط در
ها حول موضــوعات مختلفِ تأثير نيروي ســحر در اراده خداوند، متضــرر گروهي از انســان

اند، ولي گرفتن غير خدا، براي دنيا ارزش شــدن كســاني كه در راه خدا دچار ســختي شــده
هاي الهي و به سخره گرفتن قائل شدن، آگاهي از غيب جنيان و كذب دانستن آموزش ويژه

رو كلام وحي با اســتفاده از باشــد؛ ازاين) و انكار قيامت ميصپيامبرعظيم الشــأن اســلام(
ـــرطي با گويش ش ـــتقيم،  ـــف از  –آموزش عمومي غيرمس با ابراز نوعي تأس تمنايي همراه 

الش در ذهن مخاطب و به دنبال آن اصلاح عقايد نادرست توجهي آنها، سعي در ايجاد چبي
 باشد.پيرامون موضوعات مطرح شده، مي

سْتَوِي هَلْ يَ «و جمله » أوَلاَ يعْلَمُونَ «و » أوَلمَْ يعْلَم«آيات حاوي ساختارهاي هم معناي  )ـه
ـــتفهامي انكاري و » الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُون ه تكذيب تعدادي از توبيخي ببا بيان اس

ـــلام  ـــركان درباره تقابل با خداوند و پيامبراس اعتقادات و پندارهاي انحرافي منافقان و مش
)پرداخته، سعي در گسست باورهاي موهوم آنها داشته، اين عناد را موجب زيان و ضرر ص(

  .نمايدحقيقي آنها معرفي مي
  
  منابع

 .قرآن كريم .1

و  ميالقرآن العظ ريتفس يف يروح المعان ق)،1415( ،محمود بن عبداالله ،يآلوس .2
 .ةيدار الكتب العلم :روتيب ،يالسبع المثان

س ق)،1423، (مقاتل مان،يســل ابن .3 سل ريتف حمود عبداالله م تحقيق: ،مانيمقاتل بن 
 .يالتراث العرب اءي: دار إحروتيب ،شحاته
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ـــلم به،قتي	ابن .4 ــكل القرآن ليتأو ق)،1423، (عبداالله بن مس  ميابراه تحقيق: ،مش

 .ةي: دار الكتب العلمروتيب ،نيالدشمس

 و ة: دارالفكر للطباعروتيب ،لســان العرب ق)،1414، (محمد بن مكرم منظور،	ابن .5
 .عيالنشر و التوز

سعود، .6 س. )م1983، (محمد بن محمد ابوال سعود ياب ريتف سل ال شاد العقل ال  مي(ار
 .يالتراث العرب اءي: دار إحروتيب ،)ميالقرآن الكر ايمزا يال

مد بن  ،انيابوح .7 ـــفيمح ــ يف طيالبحر المح ق)،1420، (وس  :روتيب ،ريالتفس
 دارالفكر.

 .تهران: دفتر نشر داد ،يجيلاه فيشر ريتفس ش)،1373، (يمحمد بن عل ،ياشكور .8

ــــاويب .9 تأو ليأنوار التنز ق)،1418، (عبــداالله بن عمر ،يض  ليو أســرار ال
 .يالتراث العرب اءي: دار إحروتيب ،)يضاويرالبي(تفس

 يو تحول نظام طلاق جاهل تيطلاق در جاهل يهاگونه« ش)،1389، (يمهد ،ييشوايپ .10
 .74-49صص  ،3 ، شمارهپژوهش نهييدر آ خيتار ،»با ظهور اسلام

سور حسب النزو بي: ترتثيالحد ريالتفس ق)،1421، (محمد عزه دروزه، .11  ،لال
 .يالإسلام: دار الغرب روتيب

ــ .12  ،المنار ريبتفســ ريالشــه ميالقرآن الحك ريتفســ ق)،1414، (محمد  درضــا،يرش
 : دار المعرفة.روتيب

فه زرســــازان، .13 ها« ش)،1378، (عاط با نمود ـــلام  مل اس عا جاهل ياخلاق يت  ،»تيدر 
 .233-220صص ،53شمار  ،يقرآن هايپژوهش

ــر .14  و ليالتنزالكشــاف عن حقائق غوامض  ق)،1407، (محمود بن عمر ،يزمخش
 .ي: دار الكتاب العربروتيب ،ليوجوه التأو يف ليالأقاو ونيع

 قم: انتشارات دارالعلم. ،يةالعرب يمباد ش)،1387، (ديرش ،يشرتون .15
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 : دار الفكر.روتيب، مياعراب القرآن الكر ق)،1427، (بهجت عبدالواحد ،يخليش .16

ـــ ،ييطباطبا .17 ـــ ديس ــ يف زانيالم ق)،1417، (نيمحمد حس قم: دفتر  ،رالقرآنيتفس
 قم. هيحوزه علم نيجامعة مدرس يانتشارات اسلام

ــ .18 ــن ،يطبرس ــل بن حس تهران:  ،رالقرآنيتفســ يف انيمجمع الب ش)،1372، (فض
 ناصرخسرو.

 قم. هيقم: حوزه علم ،جوامع الجامع ريتفس ق)،1412، (فضل بن حسن ،يطبرس .19

ــ يف انيجامع الب ق)،1412، (ريمحمد بن جر ،يطبر .20 دار  :روتيب ،القرآن ريتفس
 المعرفة.

 .يتهران: مرتضو ،نيمجمع البحر ش)،1375، (بن محمد نيفخر الد ،يحيطر .21

 م.: اسلاتهران ،القرآن ريتفس يف انيالب بياط ش)،1369، (نيعبدالحس ،بيط .22

 .هيقاهره: دارالكتب المصر ،المعجم المفهرس ق)،1364، (محمد فوأد ،يعبدالباق .23

ـــكر .24 بداالله ،يعس ـــن بن ع غة يالفروق ف ق)،1400، (حس فاق روتيب ،الل : دار الآ
 .دةيالجد

: دار روتيب ،)بيالغ حي(مفات ريالكب ريالتفســ ق)،1420، (محمد بن عمر ،يفخرراز .25
 .يالتراث العرب اءيإح

 قم: نشر هجرت. ،نيالع كتاب ق)،1409، (بن احمد ليخل ،يديفراه .26

 .: دار و مكتبة الهلالروتيب ،القرآن اعراب ق)،1422، (محمد جعفر ،يكرباس .27

 . تهران:انيميجلال رح :مترجم ،يبر معناشناس يدرآمد ش)،1399 ن،يسباست لوبر، .28
 ،ينشر پارس

ـــباح .29 ـــا يمص ـــناخت ربا« ش)،1388اله، ( ليخل ،احمدوند ؛مقدم، غلام رض  يابعاد ش
 .70-37صص ،2 ، شمارهيمطالعات اقتصاد اسلام ،»يجاهل

 .يقم: دار الكتاب الإسلام  ،الكاشف ريالتفس ق)،1424(، محمد جواد ه،يمغن .30



 253                    51 ياپي، پ1400 زيي، پا3، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
 

Bibliography:  
1. The Holy Qur’an. 
2. Abdul Bāqī, Mohammad Fu’ād (1985), Al-Mu'jam Al-Mofahras, 

Cairo: Dar al-Kitāb al-Misrīya. 
3. Abu al-Sa'ūd, Muhammad ibn Muhammad (1983), Tafsir Abi Al-

Sa'ūd, Beirut: Dar Iḥyāʼ al-Turāth Al-Arabi. 
4. Abū Ḥayyān Andalusī, Muhammad ibn Yūsuf (1420 AH), Al-Baḥr 

al-Muḥīṭ, Bierut: Al-Fikr. 
5. Ashkūrī, Muhammad ibn Ali (1994), Lahījī’s Commentary, 

Compiled by: Jalal al-Din Muhaddith, Tehran: Dad Publications. 
6. Askarī, Hassan bin Abdullah (1400), Al-Forough fi Al-Lughah, 

Lebanon-Beirut: Dar Al-Āfāq Al-Jadīdah. 
7. Bayḍāwī, ʻAbdullāh ibn ʻUmar (1418 AH), Anwār al-Tanzīl wa 

Asrār al-Taʼwīl, Beirut: Dar Iḥyā al-Turāth al-ʻArabī. 
8. Darwazah, Muhammad ‘Izzah ( 1421 AH), Al-Tafsīr al-Hadith, 

Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. 
9. Fakhr al-Dīn Rāzī, Muhammad ibn ʻUmar (1420 AH), Mafātīh al-

Ghayb, Beirut: Dār ʼIḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī. 
10. Farāhīdī, Khalil ibn Ahmad (1409 AH), Al-'Ayn, Qom: Hijrat. 
11. Ibn Manzūr, Muhammad ibn Mukrim (1414 AH), Lisān al-Arab, 

Beirut: Dar al-Fikr - Dar al-Sādir. 
12. Ibn Qutaybah, Abdullah bin Muslim (1423 AH), Tawīl Mushkel Al- 

Qur’an, Edited by: Ibrahim Shamsuddīn, Lebanon-Beirut: Dar al-
Kitāb al-'Ilmīyah, Muhammad Ali Baydūn’s Publications. 

13. Karbasī, Mohammad Ja'far (1422 AH), 'I'arāb Al-Qur'an 
(Karbāsī), Beirut: Dar and Maktab al-Hilāl. 

14. Lubber, Sebastian (2020), An Introduction to Semantics, Persian 
Translation: Jalal Rahimian, Tehran: Parsi Publishing. 

15. Mesbahi Moghadam, Gholam Reza & Khalilullah Ahmadvand 
(2009), “Dimensions of Knowing Ignorant Usury,” Islamic 
Economics Studies 2: 37-70. 

16. Mughnīyeh, Mohammad Jawād (1424 AH), Al-Tafsīr Al-Kāshef, 
Qom: Dar al-Kitāb al-Islami. 



 انهمكار و فروش زادهنيل» / ...»علم«واژه  تيبا محور ميقرآن كر يپندارشكن«پژوهشي:  مقاله علمي ـ          254

 
17. Muqātil, Muqātil ibn Sulaymān (1423 AH), Tafsīr Muqātil ibn 

Sulaymān, Beirut: Dar Iḥyāʼ al-Turāth Al-Arabi. 
18. Pishvaei, Mehdi (2010), “Types of divorce in Ignorance Age and 

the evolution of the ignorant divorce system with the advent of 
Islam,” History in the Mirror of Research 3: 49-74. 

19. Rashid Rida, Muhammad (1414 AH), Alminār, Beirut: Dar al-
Ma'rifa. 

20. Sheikhlī, Behjat Abdul Wāhed (1427 AH), 'I'rāb Al-Qur’an Al-
Karim (Sheikhlī), Lebanon-Beirut: Dar al-Fikr. 

21. Shirtūnī, Rashid (2008), Mabādī al-Arabīya, Qom: Dar al-‘Ilm. 
22. Ṭabarī, Muhammad ibn Jarīr (1412 AH), Jāmiʻ al-Bayān fī Tafsīr 

al-Qur’an, Beirut: Dār al-Maʻrifah. 
23. Ṭabarisī, Faḍl ibn Ḥassan (1993), Majmaʻ al-Bayān fī Tafsīr al-

Qur’an, Tehran: Nasser Khosrov, third ed. 
24. Ṭabāṭabāʼī, Sayed Muhammad Ḥusayn (1417 AH), Al-Mizān fī 

Tafsīr al-Qur’an, Qom: Teachers Association of Qom Seminary, 
fifth ed. 

25. Tabrisī, Fazl Ibn Hassan (1412 AH), Tafsīr Jawāme Al-Jāmi', 
Edited by: Abolghasem Gorji, Iran-Qom: Qom Seminary, 
Management Center. 

26. Tayyib, Abdul Hussein (1990), Atyab Al-Bayān fī Tafsīr Al-
Qur’an, Iran- Tehran: Islam. 

27. Turayhī, Fakhruddin bin Muhammad (1996), Majma' Al-Bahrain, 
Edited by: Ahmad Hosseini Eshkevari, Tehran: Mortazavi. 

28. Zamakhsharī, Mahmūd ibn ʻUmar (1407 AH), Al-Kashshāf, 
Beirut: Dār al-Kitāb ʻArabī, third ed. 

29. Zarsazan, Atefe (1999), “Interaction of Islam with moral 
manifestations in the Ignorance Age,” Qur’anic Research 53: 220-
233. 

30. Ᾱlūsī, Sayed Maḥmūd (1415 AH), Rūh al-Maʻāni Fī Tafsīr al-
Qur’an al-ʻAzīm wa al-Sabʻa al-Mathānī, Beirut: Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah. 


